
 

 

یتعال بسمه  

 

 و مومن یانسان مواجهه قصه. میا گفته کم مییبگو هرچه روش و قتیحق کتاب از

 انسان یرو شیپ در که یجهان با است گادامر گئورگ-هانس نام به ابی قتیحق

 قتیحق به دیبا باشد یم گادامر متوجه و. دارد نظر بالاتر یافق به که است دیجد

 یآلمان زبان به کتاب آن با که یمحترم دیاسات. قتیحق به یآر ، کرد نظر

 رضا دکترمحمد یآقا دیاسات آن جمله از . است گفته سخن ما با دارند ییآشنا

 درس در شانیا که ینکات خلاصه خود توان حد در بنده.  باشند یم یبهشت

 یها سال را داشتند «روش و قتیحق» کتاب در یفلسف کیهرمنوت به ینگاه»

 جناب اشارات بتواند فرازها نیا در تامل کنم یم گمان.  ام کرده ادداشتی شیپ

 طاهرزاده       .اوردیب زانیعز نظر مد را قتیحق به گادامر

 
 محمد رضا بهشتیاز گادامر.« حقیقت و روش»نگاهی به هرمنوتیک فلسفی در کتاب 

 

 باسمه تعالی
 

سال از مرگ دکارت  250است که درست  1900سال   فوریه 11تولد گادامر 

و بعدها در فرایبورگ با هایدگر آشنا شد. .  سال عمر کرده 102او   گذشته است.

 .در آن زمان هایدگر دانشجو بود و هنوز به سمت استادی دانشگاه درنیامده بود

1- Truth and Metod  دکارت  شنظر به ماجرای رو  :«حقیقت و روش»یا

 سال بعد است که مرگ یکی و تولد دیگری در آن هست. 250تا 
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ها معتبر است.  گذار متد در فلسفه است و هنوز برای بعضی دکارت پایه -2

 دانش باید بر اساس روش، مورد بررسی قرار گیرد. دکارت معتقد است کلّ نظامِ

، ی خارج شدند. او های دکارتی بسیاری از احکام معتبر، از دایره با مرزبندی -3

جویی  ی دانش خارج کرد و آن را تنها صرفه کلّی از حوزه ی را بهکام مفاهیم کلّ

باید رو به دانشی آورد که دانش طبیعت است  عملاًمعتقد بود برای ذهن دانست و 

 ی عقیده و ایمان باید برود های بشر به عرصه مابقی دانسته وهم به روش تجربی  آن

آوردن به یک شکاکیت عقلی و  های یقینی و روی و این موجب تزلزل در دانسته

خوبی در  فلسفی شد که سرگردانی در عمل را به همراه آورد که مونتنی این را به

 دهد. ی خود گزارش می ترسیم زمانه

قابل  کوشش دکارت به عنوان آغازگر فصل جدید برای رسیدن به دانستنیِ -4

که چنین دانستنی ممکن است و از طریق روش بود، با این فرض است اعتماد

شک » توان به آن رسید و آن روش هم همان روش شک است تحت عنوان می

گیرد  هایی که در خود ما شکل می مند که با اعتماد به دانسته یا شک نظام« دستوری

را یک  -ماندیشم، هست می - ، اورود آن شک از بین می «تمایز»و  «وضوح»وصف با 

در واقع دارد در خودش  فکر، گیتوکُدر  دانست و نه امر استدلالی. امر شهودی می

هر موجودی و هر  گذاریِ گذارد و این پایه زند و خودش خود را بنیان می دور می

در ارسطو محرک اول  که شود که به خود اندیشیده است. در حالی ای می اندیشه

اندیشد و حالا این موضوع وارونه شده است و فاعل  ای است که به خود می اندیشه

خواهیم روشدن با سوبژکتیویسم  روبهموجب انسان است که  ،گیتوکشناسنده یا 

 .بود

و به  کنید چیز را خراب نمی روید و همه در شک دستوری با نظمی پیش می -5 

 .خواهد شما را فریب دهد رسید که نمی خدایی می
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در دکارت روش، روش ریاضی است و از امری بدیهی به چیزی که بدیهی  -6

که تنها معرفت ریاضی  با این مبنا .واضح و متمایز خواهد بود کهرسیم  نیست می

 جویدر جست یها ی راه توان بر آن نام علم و معرفت گذاشت و بقیه است که می

باید به روش ریاضیات  یا دانشبه این معنا که حقیقت، کاری لغو و زائد است. 

شود با یک روش  که ارسطو متذکر می حاصل شود و یا دانش نیست، در حالی

ها هستیم برسیم و باید با  توانیم به موضوعات مختلفی که در پی فهم آن واحد نمی

ی یقینی  برویم و درجه روشی که متناسب آن موضوع هست به سراغ آن موضوع

 هم که به دنبال آن هستیم هم متناسب موضوعِ ما متفاوت خواهد بود.

خواهند به  هر دو می الی از جنس شک در دکارت نیست، وشک غز -7

حقیقت دست یابند. ولی پایان آن دو متفاوت است و غزالی یقین را با خدا پیدا 

که کودکان را با  اردد حذر میبر حتی غزالی«. منِ شناسنده»کند و دکارت در  می

، زیرا انتظار خواهند داشت هرچیزی از همان اتقان ریاضیات ریاضیات آشنا کنیم

که چنین نیست و جا داشت که دکارت به هشدار ارسطو  برخوردار باشد، در حالی

 کرد. و غزالی توجه می

کند بیایید  اندیشه برساند و دعوت می کند خود را به صفرِ دکارت تلاش می -8

چه  ایم، کنار بگذاریم و هر آن گرانه نکرده ی سنجش مواجههبا آن چه را که  هر آن

خصوص  به  از دور خارج کنیم ،توان کرد را که حتی فرض شک را در آن می

نایافتنی   پذیرد و آن را دست هرمنوتیک این را نمی لیاند و چه پیشینیان گفته آن

گوید من جوهر هستم،  می« من چه هستم؟»در جواب دکارت داند. چون وقتی  می

به میان  اندیشیدنده جوهر امتداد و جوهرآن که در  سراغ مابعدالطبیعه و این رود می

 آمد.
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خواهد بگوید حقیقت آری، ولی روش لزوماً  می« حقیقت و روش»کتاب  -9

روش برای ما منحصر شود در  نه. زیرا روش یگانه راه رسیدن به حقیقت نیست تا

ها از  تمایز در دانستنی تأکید بر وضوح ودکارتی و  رسیدن به حقیقت، و در روشِ

دیم دیگر شعر جایی برای ش های بشری محروم می ها و فرهنگ بسیاری از دانش

 زیرا شعر به استعارات شعر است. بشر ندارد

گیرد. گادامر  دکارت، دانش بشری همپای دانش الهی قرار می در کگیتوی -10

روئیم ولی آن حقیقت از  پردازد که ما با حقیقت روبه هایی می به جستجوی عرصه

 دست نیامده. طریق روش به

سالگیِ گادامر چاپ  60در سن  1960در سال « حقیقت و روش»کتاب  -11

 ت.شرح وجوه همین مطلب اس او آثار بعدی وشود  می

گوید: انسان میدان آزادی است. انسان،  شود. می تر می شیلر از کانت، کانت -12

در زیبایی هنری شما مقلد طبیعت نیستید و اگر بودید هنوز  و انسان بازیگر است

که در  گوید هنر، دقت بالا است بدون تکلّف، در حالی گرفتار هستید. کانت می

 د.تکنیک چنین نیست باید در دقت کامل باش

داند و هنرمند یعنی  مندی می زدن از قاعده شیلر نبوغ را در راستای بیرون -13

زیبایی طبیعی در نظر او مندیِ طبیعت انجام دهد و  کسی که کاری بیرون از قاعده

در این گادامر  نظر زا ولیاز طبیعت در آن هست  یاولویت ندارد، زیرا تحمیل

شویم و از فهم زیبایی دور  یسوبژکتیوتر مداریم گوید؛ ما  صورت که شیلر می

در هرچه آزادتر که  اینی راسیونالیتی و  خروج از دایره یعنیسخن شیلر یم، گرد می

عمومیتِ هنر بسیار کم  که عملاً در این حالتاتر است بزی ید و بند عقل نبودهق

 راز نظر گادام .دهد زند و آن را ظهور می شود و هنرمند با خودش حرف می می

ی هنر، سر و کار ما فقط با حال و احوال درونی  سؤال این است که آیا در تجربه
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خواستند در چیزی مثل  فرد است، یا شناخت حقیقت؟ علوم انسانی و هنر می

ی علوم انسانی و هنر قرار دهند که لزوماً  ردند و آن را پایهگزیستی سوار  ی تجربه

مند  عقل است و ریشه در علوم روش عقلانی هم نیست، زیرا در آن صورت تحمیل

 شود با توصیفات عقلی توصیف کرد. که هنر را نمی دارد. در نتیجه رسیدند به این

 است. ردی که ماورای روش است، زیباشناسدادن موا گادامر برای نشان -14

همان « هـ  ». این اند تنبیه گفته« هـ  »را « هـ : »است که  «هذا»مثل دازاین.  -15

 در دازاین است.« دا»

 آید. ی دازاین عالم پدید نمی آید ولی به وسیله ازاین عالم پدید میدبا 

گوییم فهم، آن را یک رخداد باید بدانیم، چیزی در ما رخ  می وقتی -16

 کنیم. دهد و ما با آن تغییر می می

این با نگاه سوبژکتیو و ها را واداشت که چنین بیندیشند.  آن خود موضوعِ

 اسائی فاصله دارد.شن فاعل

قابل فهم را خواهد  کند، بر عکس روش که می ظهور میمرتبه  یک ،فهم -17

 غیر از فهم است.  بینی کند. سیطره پیش

 تفسیر و هرمنوتیک مقدمه برای فهم نیست، بلکه خود فهم است. -18

آن روش را از دیدگاه اشلایرماخر، هرمنوتیک یک روش است که هرچه 

یابیم، ولی از نظر گادامر  بیشتر دست می به فهمِنسبت به متن تر کنیم  دقیق

 فهم است. هرمنوتیک خودِ

افتیم. بشر بیش  حقیقی فهم به دور میوقتی ما فهم را ابزار دیدیم از معنای  -19

های دیگر چیز بیاموزد.  تواند از سنت که از علوم بخواهد چیزی بیاموزد، می از آن

داریم به شرطی ها  در آنهای زیادی  ما آموختنی قلمروهای دیگری هم هست که

. به شرطی که محدود به فهم ابزاری نباشیم. که فهم را درست فهمیده باشیم
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آموزد  چه از علوم می هایی بیش از آن دیگر آموختنیهای  هرمنوتیک از سنت

تواند بیاموزد. هرمنوتیک یک متد کنار متدهای دیگر نیست، بحث بر سر فهم  می

ریزی و خواست ما است ولی با ما رخ  به عنوان یک رخداد که فراتر از برنامهاست 

 کند. چیز ما را تابع خود می دهد و همه دهد و در ما رخ می می
 آید دیگر راه از او است رو شب که گفتا       ببندم نظر راه خیالت بر که گفتم

کند به نوعی دانایی  دهد تبدیل می آن دانایی خاص را که رخ می ،روش -20

 که این دانایی دیگر آن دانایی نیست. که همه بتوانند بدانند، در حالی

ی روش علمی بیرون است و  ای از حقیقت است که از دایره تجربهفهم،  -21

 گنجند. هایی است از حقیقت که در روش نمی هرمنوتیک یادآوری تجربه

باید دوباره تجربه در هنر را در نگاه گادامر : اِسْتتِیک یا زیباشناسی -22

ی فهم هنر را از یاد ما  تجربهکه زیباشناسی است،  در عین آنبازیابی کنیم. استتیک 

خواهیم زیباشناسی را نجات دهیم. زیرا آن  برده است. از دست زیباشناسی می

قصد اخلاقی، استتیک نیست. در  زیباشناسی که نه قصد معرفتی در آن هست و نه

که  گنجد و نه در عقل عملی. در حالی کانت زیباشناسی نه در عقل نظری می نظر

ولی در کانت هنر گویای حقیقت نخواهد شد شود چیزی زیبا باشد و بد باشد.  نمی

رو  ای از حقیقت روبه ایم که در هنر با تجربه و این بهای سنگینی است که داده

 ما مفهوم حقیقت در هنر را کشف کنیم. بر عکس کانت خواهد دامر مینیستیم و گا

با جدیّت  19ای بود که در قرن  متد و روش در علوم انسانی مسئله  مسئله -23

پدید آمد تا مثل کاری که در علوم طبیعی با موفقیت انجام دادیم در این عرصه هم 

گرفت. دیلتای تا  نمی یدر لباس متد جا که چنین موضوعی انجام دهیم. در حالی

کار در علوم تجربی در علوم انسانی  روشمعلوم نیست متوجه است که جا  این

به دنبال روشی باشیم که مربوط به کرد باید  فکر میکارآمدی داشته باشد، ولی 
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و گادامر با این کار  باشدروشمندی در میان است و کماکان در آن علوم انسانی 

هرمنوتیک در علوم  کردن شاهراه یک حرکتمتدمگر پرسید  ، میمخالف بود

چرا با اختصاصی برای علوم انسانی ضروری است؟  روشمگر انسانی است؟ 

یندیشیم چرا به ایدآل فرهیختگی در اومانیسم نبریم و های دیگر کار را جلو ن سنت

 ؟تربیت کنیمدر آن راستا شدن در میان آید و خود را  فرهیخته تا -بیل دونگ -

شدن در  خود را صورت دیگر دادن. گذرکردن از خودِ مادون و گسترده -24 

که غیر را در ساحت خود جای دهیم. در آخر به این خواهیم رسید که است حدیّ 

کس  گیرم. هیچ بودنم در حال بازشدن قرار می دیالگ نیستیم، من در من ما جز

ها باز  سایر سنت یک سنتی نیندیشد، سعی کنیم خود را در مقابلدر نیست که 

 کنیم.

دوگ یا فرهیختگی است که انسان در  از نظر گادامر ایدآل اومانیسم بیل -25

 د.ی دیگران نزد او حضور پیدا کن شهاند تا اندی آن حال از جزئیت خود فراتر رفته

 
یک نوع شناخت است ( Gomon  sence) کامون سنِْسفهم همگانی یا  -26

ی  داند و جنبه منفی است. گادامر خطابه را مفید می غیر از فهم عمومی است که و

 معرفتی برای آن قائل است.

ذوق در ابتدا در سنت اومانیستی یک نوع شناخت را در بر دارد، شناخت  -27

ی اخلاق برای برخورداری از باید و نباید و خوب و بد و نوعی فهم  در عرصه

  پرورش داد.آن را کنند و باید  همگانی و حسّ مشترکی است که افراد پیدا می

حسّ  یانسان تحت تأثیر نوع زندگی اخلاقیِ: حقیقت و روش -28

بخش و نباید  مثل حسّ همگانی که ذوقی است معرفت ،بخش شکل گرفته معرفت
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 را چه در ما است پنداشت که در آن حقیقتی ماورای آن ای آن را در حدّ زیباشناسی

 دهد. نشان نمی

کانت عبور کرد و به فهمی برسیم که در  استتیکِاز دیدگاه گادامر باید از  -29

رو بود و این یک نوع انکشاف  توان با حقیقتی روبه می استتیکمتوجه باشیم در آن 

خواهد که  برداری از روی استتیک است یعنی گادامر، استتیکی را می و لایه

 استتیک نیست.

 کانتِ قبل از نقد عقل و بعد از آن -30

بود که زمین مرکز است و کانت در  یه ایانقلاب کپرنیکی تغییر آن فرض

عین از ما را تغییر داد و انسان را در  عالمِ قلالاست موضوعِشناخت، ی  عرصه

اندیشیم و  عالم ریاضی است چون ما ریاضی می . گفتشناخت عالم دخیل دانست 

اندیشیم. عالم در مقولات  و زمانی می یمکانما عالم مکانی و زمانی است چون 

فهمیم،  شود چون ما آن را جوهری و عرضی می جوهر و عرض فهمیده می

که شود  این میسخن او بینیم. حاصل  طور که ما عالم را علیّ و معلولی می نهما

 .حقیقت است رو هستیم چه ما به عنوان حقیقت با آن روبه آن

هم  کرد آن عریفآموزد ت که چیزی به ما می ه ایکانت شناخت را به تجرب -31

هایی مثل جهان و  هیابیم. اید ها را درمی طور که ما آن طور که هستند، بلکه آن نه آن

ما شیئ فی نفسه نیست، بلکه های ما هستند و لذا متعلق شناخت  خدا و نفس، ایده

آن سوبژه ی ما هستند و  دهد و اشیاء سوبژه منِ استعلایی شکل میها را  آن

خود تهی  یاستعلایی به خودمفاهیم  . دهیم که ما به اشیاء میاست   ساماندهی

کنند. تنها خدا است که  شوند و معنا پیدا می محسوسات ما پر میبا و  هستند

طور نیست که ذهن  طور که هست بشناسد. البته این تواند اشیاء را کماهی و آن می
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آن و ی خاص خود را دارد  انسان فعال ما یشاء باشد، بلکه شناخت او از اشیاء ضابطه

 با محدودیت خاص.هم 

 ی است با حکماز نظر کانت، شناخت مساو -32

 رو هستیم که صوری است. اخلاق به موجودِ با اخلاقی روبه کانت در عقل دومِ

گیرد. اخلاق ما تکلیفی است و فعلی اخلاقی است  صاحب اراده تعلق می خردورزِ

را  چه . آنباشیمگذار خودمان  . خودمان قانونما تعینّ یافته باشدی خود  که از ناحیه

با تشویق و تنبیه به آن بکشاند، آن فعل اخلاقی ما را و خوب بداند و  بد  جامعه

باید بر کار اخلاقی فعل باشد، اخلاقی نیست.  نیست. اگر غایت شما ماورای خودِ

تواند داوری کند. اخلاق کانتی  انسانی باشد و خود انسان می اساس تکلیفِ

ای  چه نتیجه که  ط به ما نیستمأمور به تکلیف هستیم بقیه مربوما گرا نیست،  نتیجه

 خواهد داد.

دهد که  صوری و توصیفی است، دستور نمی اخلاقی قانونِ از نظر کانت -33

عمل کن که  چنان کند. آن توصیف میعمل اخلاقی را چه بکن و چه نکن، بلکه 

ی آن آزادی و اختیار  بخواهی فعل تو به صورت قانونی برای همگان باشد و لازمه

است که شما بتوانید و بخواهید، وگرنه اگر ضرورت در میان باشد، دیگر اخلاق 

های طبیعی  نیست زیرا ما شهروند دو جهان هستیم؛ جهان آزادی و جهان ضرورت

قوه  ،توانم آزادانه عمل کنم در جهانی که می دهد. در جهان اول معنا می و اخلاق

 دهد. حکم اخلاقی دستور بایدها و نباید را می

است کانت  ی حکمِ نقد قوهی استتیک که کتاب  ی سوم یا عرصه عرصه -34

ی حکم  حکم زیباشناختی و قوه  ی قوهکتاب در آن نوشته شده،  1890سال  در

 .است شناختی غایت
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 ی زیباشناختی، حکم زیباشناختی است. حکمِ قوه موضوعدر نظر کانت  -35

حکم ما  گوید گوییم الف زیبا است، این حکم چه خصوصیاتی دارد. می که می آن

ذوقی است و سر و کار با حس دارد و باید چیزی را دریافت کرده باشد تا بتوان 

 زیبایی را در مورد آن مطرح کرد.

و بعضی نه. و حکم به زیباشناسی، کدو دوست دارند  ، بعضیندها متفاوت ا طبع

که بگوییم فلان  حکم به مطبوع نیست، حکم به خوب هم نیست. فرق است بین آن

در  که ، در حالیکه بگوییم زیبا است یا نازیبا چیز خوب است یا بد است، با آن

ای که تقدیس شرّ  اخلاق خوب است، زیبا است. مجسمهاز نظر قرون باستان هرچه 

 ت است.کند زش را می

حکم زیباشناختی با نوعی لذت همراه است، ولی در حکم  از نظر کانت -37

اخلاقی لذّت مطرح نیست و حکم زیباشناختی سوبژکتیو است و خود شما باید 

توان آن حکم را بکند. در عین حال این  کس دیگر نمی ،چنین حکمی را بکنید

اریم همگان آن را تصدیق چون انتظار د که سوبژکتیو است، کلّی است حکم با این

ی  آن حکمِ زیباشناختی ضروری است و زمینهکنند هرچند التزام عقلانی ندارد. 

که حکم زیباشناختی چیزی را در مواجهه با  تر این درک آن در همه هست و مهم

کند که زیبا است و با  کند. یعنی در من حالتی ایجاد می ی ما بیان می شیئ در باره

با آن شیئ مواجه انسان وقتی  .که حکم ما است با آن شیئلذتی همراه است 

که بحث اخلاقی را به  آنبدون و آن شیئ و یا  اوی معرفتی بین  شود بدون رابطه می

بیرون زیباشناسی به  میان آورد که در آن صورت زیبایی در میان نیست و اهدافِ

 از نظر کانت  کنیمی هنر بخواهیم راهنمایی اخلاقی  آید. اگر به وسیله میان می

 جا هنر وسیله است. رود زیرا در این دیگر از زیباشناسی بیرون می
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داند و در هگل برعکس  طبیعی را برتر از زیبایی طبیعی میغیرکانت زیبای  -38

 است، زیرا حضور روح در زیبایی طبیعی بیشتر است.

داند، زیرا نابغه انسانی است که در  کانت اثر هنری را مربوط به نابغه می -39

 هنر نیست. ساز باشد، هنر تولید انبوه، قاعدهمندی،  درون قاعده

ی  اش تیز شده و زیباشناسی شاخصه ی ذوق انسانی که زیباشناس است قوه -40

 انسان است.

ی سنتی چنین  مابعدالطبیعهمقصد کانت نفی مابعدالطبیعه نیست، ولی با نقد  -41

 آورد. فکری را به ذهن مخاطب می

تأکید دارد در علو انسانی هم باید به روش علوم طبیعی که علوم دقیقه  -42

رو خواهیم  ها و مشکلاتی روبه است کار جلو رود هرچند در این مسیر با کاستی

 بود.

به معرفتی زایی در ذوق است که  چه در کانت مطرح است عدم معرفت آن -43

در دانش اقتصاد روش ریاضی و تبیین ریاضی مطرح شد و  ماورای ما اشاره ندارد.

د و این مسئله در سایر علوم نیز سریان یآ میدر علوم سیاسی نیز بحث آمار به میان 

یافت و در هر جا نگاه ریاضی جای نگرفت تحت عنوان موضوع ذوقی مطرح شد 

 زیراآمیز است  از دیدگاه گادامر این نگاه، فاجعه ورساند  که ما را به حقیقت نمی

زا  علم محدود شد به علمِ روش علوم طبیعی وگرنه استتیک محض است و معرفت

 نیست.

رو شدند زیرا  علوم انسانی با مشکلاتی روبه کردنِ مسیر ابژکتیوفایدر  -44

خواستند را طبیعت جواب بدهد، مثل متهم  خواستند آن چیزی که خودشان می می

 خواهیم اقرار کند. که ما می در دادگاه که باید با شکنجه اقرار کند آن چیزی
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طور که اگر علوم انسانی را به روش علوم طبیعی  گوید همان گادامر می -45

ایم؛ اگر آن را به علوم ذوقی تبدیل  کنیم، از حقیقت آن علوم دور افتاده محدود

 ایم. گونه معرفتی را در بر ندارند، از حقیقت علوم انسانی دور افتاده کنیم که هیچ

 گذارد. تاریخ انگشت می یسیسم یا اصالتی هیستور اندیشهگادامر بر روی  -46

سر و کارمان با فهم است و در علوم دیلتای معتقد است ما در علوم انسانی  -47

 .تجربی کار ما تبیین است

د یعنی تلاش ی تاریخی پیدا کر م انسانی صبغهبه بعد علو 19ی  از سده -48

عملاً در این ای را در بستر تاریخی آن درک کنیم و تفسیر کنیم که  کنیم هر پدیده

گادامر معتقد است  وشود به آن دانشمندی که در آن بستر مطرح بوده  نظر می راه

 کند که در روش درآوردن کردن نیز به همان اندازه ما را محدود می هیستوریزه

کند، ولی  کند. البته گادامر هیستوریزه را نفی کلی نمی علوم انسانی ما را محدود می

اثبات کرد. بالاخره  را نیز آنبودن  حقیقی ،موضوع توان با طرح بستر تاریخیِ نمی

 ؟شود یا مائیم و وضع تاریخی نقاش ی هست که برای ما آشکار میدر هنر حقیقت

رود تا فهم بشری را بهتر بفهمیم و فهم ما  گادامر به سراغ هنر یا استتیک می -49

محدود به شناخت مفهومی نباشد به طوری که در اثر هنری فهمی داریم که 

دیگری خواهیم در پرتو این نوع مواجهه، تاریخ را هم به صورت  .مفهومی نیست

 کردن، فهمی است از حقیقت. نگاه دید و ذوقی

در زیبای طبیعی چون مثل زیبای مصنوعی قصدی و غایتی از نظر گادامر  -50

 شود برتر و گویاتر است. دنبال نمی

از « هایی در تربیت زیباشناختی انسان نامه»بعد از کانت در کتاب  شیلر -51

تر است در آن حدّ که در بازی، بازیگربودن را میدان آزادی انسان  کانت، کانت

در در نظر شیلر جا آزادیم.  مندی نیستیم، این مندی و قانون  داند که تحت ضابطه می
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تری قرار در هنر برهستید آن زیبایی زیبایی هنری که مقلد طبیعت نیستید و خالق 

دارید چون آثار حضور سوژه بیشتر است. هرچه نبوغ بیشتر باشد خلق زیبایی و 

شناختی باید تربیت  ها را در زیبایی آدمگوید  میدرک زیبایی بیشتر خواهد بود. 

 کرد تا جامعه درست شود. 

گوید هنر دقت بالا است بدون افتادن در تکلّف، ولی در تکنیک  کانت می -52

های دقیقی هستند نه  نیوتن انسان و امثال ،ئیمرو الگوی روبه و باریم محدودیت دا

سازی کند.  مندی باید قاعده کند که در قاعده ی هنر ظهور می نابغه، نابغه در عرصه

بیشتر قائم به  هاشویم و کار از دیدگاه گادامر در این مسیر همچنان سوبژکتیوتر می

هنر یم، در این نگاه شو ه افرادی خاص میفهم زیبایی محدود بدر شود حتی  فرد می

برد و هنرمند نیز وقتی انسان  با دست خود دارد خود را از نظر معرفتی به حاشیه می

 گرفت. از حضور اجتماعی نیز فاصله خواهدخاص شد 

ی هنری سر و کار ما با احوالات فرد  کند که در تجربه گادامر سؤال می -53

 است یا با شناخت حقیقت.

 «سخن»توان از بروز آن یعنی  فعلِ اندیشه را نمی  رابطه سخن و فکر و شناخت: -54

گفتنِ درون  جدا کرد. سخن و فکر و شناخت، ذوب در هم هستند. تفکر، سخن

ی بروز  یعنی جستجوی زبان و نحوه . تفکراست. تعلق زبان به فکر، ذاتی است

که باید به اندیشه  ماند می خود. اندیشه الکن است زیرا همیشه در گفتن چیزی باقی

اندازیم و تور ما کوتاه است.  اندیشیم ولی همیشه تور می و زبان درآید. ما زبانی می

تجلی  تفاوت نطق الهی و نطق انسانی در آن است که نطق الهی به تجسدآمدنِ

 .چنین نیست نطق انسانی لیهمراه است و آنست و با آن اکامل 

وجود  وجودی که فهمیده شود زبان است، زبان حتی در صورت الفاظ، ظهورِ 

 است.
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که آن را محدود به قواعد منطقی  نه آن ،گوید اندیشه خطابی است گادامر می

دهد. اندیشه جستجوی کلمه است برای  ظهور میبا خطابه کنیم. اندیشه خود را 

کردن، و فرآیند  یِ کلمهچه گفتنی است و فهمیدن ما مساوی است با جستجو آن

محض نیست، بلکه همواره ردّ پای کلمه است که دارد  گاه مفهومیِ هیچ اندیشه

، چون اندیشه تلاش شود  دنبال می ها و مجازها ای را از طریق تمثیل های تازه راه

ید آ در خطوط الفاظ همچنان جلو می اندیشه رای جستجوی کلمات دیگر.کند ب می

ی منطقیِ مفهومی که برهان را  و متافوریک است و اندیشه و زبان، خودش مجاز

جایی که  زبان غفلت دارد و اتفاقاً آن از این کارکردِ ،داند جهت اندیشه اصیل می

 دهد ذیل خطابه است. زبان خود را نشان می

بودن  شمول همهبودن از یک جهت،  شمول همه: بودن هرمنوتیک شمول همه -55

خواهد آن را  فهم است به معنا، تعلق به سنتی که می یعنی حضور، و تعلق «دا» تعلقِ

 کند. تفسیر کند در عین حال آن را در جریان تفسیر دگرگون می

به عنوان ها باشند و قرار باشد فهمیده شوند، ما هم  هرجا موجودات و انسان

شمولِ هرمنوتیک در  شمول است. وجه همه همه و این وجهحضور داریم فهمنده 

شود و ما سهمی در بروز و ظهور آن داریم.  به ما مربوط می آن است که هرمنوتیک

از آن جهت که در  ،بر زبان دارد نظرهمانی است که هرمنوتیک   ،آن وجه و جنبه

 شود. ی حقیقی اشیاء آشکار می زبان چهره

باید سوژه حذف شود در حالی که آن هم چرا وقتی سوژه مقوم است برای فهم 

 جزء واقعیت است؟

 ها تناهی در میان است و تناهیِ فهم را باید متوجه بود. ی شناخت در همه -56

داند. فهم  خود را جزء وجود می  کند و فهمنده را در من تماشا میوجود، خود 

برداشته  بودن باشد خودِ بودن است و در این رابطه تناهی که آگاه بیش از آن
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گیرد و مایملک سوژه تلقی  شود. عالم در این صورت در اختیار سوژه قرار می می

به معنا و به  کهدهد تناهی فهم را قرار می ،شود. گادامر در مقابل این نگاه می

 شود. وجودی که دارد فهم می

مند  منِ متناهی دارم از چیزی بهره - شویم مند می از وجود بهره ،ما در شناخت -57

ای زیاد  این قرائت از افلاطون با متافیزیکی که بعد شکل گرفت فاصله -شوم می

   دارد.

آورد و ما را روشن  زیبا آن چیزی است که در ما نوعی روشنایی پدید می

 که در ما ایجاد شده، نه کند. زیبا، همان امر روشنی است کند و ما را تسخیر می می

بخش. و این مثل آن است که فهم  که دوچیز باشد یکی زیبا و دیگر امر روشنی آن

 فهمد. می

کند. خطابه،  نماید دارد آشکار می که حقیقت می حقیقت، خود را در آن -58

کند. خطابه،  نوعی آشکارشدن است که خود را در جریان سخن آشکار می

چه  ی صادر شده باشد، آنیک حکم نهایکه  کند بدون آن حقیقت را آشکار می

که چیزی از حقیقت در این گفته هست. در سنت نیز چنین پیش  شود آن روشن می

 که ذاتش شود بدون آن از حقیقت آشکار می یلای آن عنصر ید که در لابهآ می

، رو به سمت دیگر را برای جایی افق پیش آید پیش آید هرچند امکان جابه مستدلی

امکان فراروی به سمتی دیگر را. هم شویم و  کند. هم تناهی را متوجه می ما باز می

ما آستان نشینیم با درک تناهی و با  -ر آستاناند  شستهبناین سو جهان آن سو جهان  -

ی خیر بهترین راه  در افلاطون برای رسیدن به ایده امکان فراروی به سمتی دیگر.

ی زیبایی است. آدمی که ذوق هنری دارد احتمال درک خیر و خوبی را بیشتر  دهای

 در خود دارد.
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زبان  وجودْ ،کلمه خودش برای ما روشن و قابل فهم است. در این نورنورِ -59

شناسی هرمنوتیک و زبان افق  ی افقی است برای هستی شود و زبان به منزله می

دهد. افق همراه ما و با  وجود است و به ما امکان تماشاکردن و دیدن مرزها را می

های  توان واژه توان افق را گسترش داد و می کند. می جایی ما حرکت می جابه

توان سکوتی بهتر از سکوتی  جو کند. میکه افق را جست دیگری را یافت برای آن

  که تا حال داشتیم را برای بیان وجود پیدا کنیم.

 گوید:  می «دیالوگ»و « زبان»گران در رابطه با  دکتر ریختهآقای 

پیوند عالمی با آدم از « مندی دارد. فهم ما از عالم، شأنِ زبان»گوید:  هایدگر می 

آورد پس عالم،  ظهور آدمی را فراهم میمندی است و زبان است که  اساس، زبان

  حیثیت اُبژکتیو ندارد. 

در دیدار پدیدارشناسی اگر آدمی نباشد، کیفیت ظهوری و پدیدارآمدنِ آدمی 

گردد و زبان است که به عالم مجال  شود. این ظهور در زبان حاصل می واقع نمی

 ظهور داده است.

است. گِلِ وجود آدمی با فهم  فهم آدمی از ساختارهای اگزیستانسیالِ دازاین

 شود و این فهم، فهمی است تاریخی. سرشته شده و با فهم آدمی، عالَم برپا می

جا کلمات هست که عالم  پیوند آدمی با عالم، از اساس، زبانی است و تنها آن

 و از این جهت بنیاد ظهور عالم در زبان است. هست و ظهور خواهد کرد

حیثیت زبانی دارند. زبان، گفت دارد و با گفتِ زبان و ی مواریث هر قوم،  همه

 شود. ها، راهی به سوی چیزها باز می با گفتِ مآثر فرهنگی و با گفتِ تمدن

سپردن ربط دارد و گفتن، حافظِ آن چیزی است که به  گفتن به استعدادِ گوش

شنیدن آمده است. گفتِ زبان، گفتِ هستی است و شنیدن هستی است و این، 
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قتِ دیالوگ است و به اشخاص تعلق ندارد، به لوگوس مربوط است. به حقی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  گران(.  )پایان سخن آقای ریخته لوگوس باید گوش فرا داد و به زبان خاموش باید فکر کرد.


